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مهتران جهان همه مُردند           مرگ را سر همه فروكردند
رودكى

اين شماره:

مـرگ

پرونده
ويژه

حقيقت تلخى به اين شيرينى، شايد در زندگى انسان ها نتوان پيدا كرد. حقيقتى 
ــت. حقيقتى بسيار عجيب كه هر روز و هر هفته  ــگرف اس كه دروازه حقايقى ش
ــويم. ولى از ترس مواجهه با آن راهمان را كج  و هر ماه بارها با آن  روبرو مى ش
مى كنيم و از كنارش عبور مى كنيم و گاهى كه روبروى ما مى آيد خودمان را به 
انواع و اقسام راه هاى چپ مى زنيم كه گويى اصلاً آن حقيقت را نديده ايم، يا ما 

را چه به اين حرف ها. دور از جان ما!
ــته باشد يا نه... تابستان  ــتان است، چه كشاورز گندم كاش مرگ مثل آخر تابس
ــتى داشته و كسى كه زمين او خالى  ــى كه كِش مى آيد. فقط يك فرق دارد كس
ــرد و حاصل  ــت. يكى مزد مى گي ــرت اس ــت و آن مزد و حس ــل اس و بى حاص
دسترنجش را مى برد و ديگرى آه مى كشد و حسرت مى خورد. و چه خوب گفت 

بزرگى كه به قيامت باور داشت: حتى اگر اخبار قيامت و حساب و كتاب و جهنم 
و بهشت درست هم نباشد عقل حكم مى كند كه احتياط كنيم. 

ــت، روبروى در اتاقى كه تعداد زيادى نشسته اند  اگر بچه اى كه ديوانه هم هس
ــيند و بگويد يك عقرب داخل يكى از اين كفش ها رفت... بى استثناء همه  بنش

كفش هايشان را مى تكانند.
يعنى ضرر سنگين، حتى اگر احتمالش هم كم باشد بايد از آن ترسيد. 

و بيش از يك سوم آيات قرآن چيزى است كه هر روز و شب من و تو را هشدار 
ــد و اگر حقيقت باشد حال تو  ــايد قيامتى كه مى گويند حقيقت باش مى دهد؛ ش

چگونه است؟

السلام  علی
السلام  علیو جنوده             ملک الموت

و جنوده             ملک الموت

ش ١١٩
19



غلام عباس خيرخواه

رفيق مردني
ــيار عزيزي داشت كه از دنيا رفت.  بنده خدايي دوست بس
ــيد و گفت: آدم  خيلي بي تابي مي كرد. اهل دقتي به او رس
پدرش بميرد، مادرش بميرد، فرزندش بميرد اين قدر گريه 
ــه اين قدر بي تابي  ــه براي رفيق ك ــد، جا دارد. ولي آخ كن
ــم مأنوس بوديم. اهل  ــد. گفت آخر ما خيلي با ه نمي كنن
ــت. گفت چرا؟!  دقت گفت اصلاً همه اش تقصير خودت اس

گفت چون از همان اول دنبال رفيق مردني رفتي. 

انواع

آه گربه
رضاخان بي مقدمه وارد شهر قم شد و براي گرفتن زهر چشم از مردم دو نفر را گرفت 
ــاب كار دست همه مخالفان و  ــت تا حس ــم مردم كش و به وضع ناگواري جلوي چش

موافقان رژيم بيايد.
آيت االله بهاءالديني فرموده بودند، من خيلي مبهوت اين دو نفر و مرگ عجيب شان 
بودم. پي گير شدم، چه چيزي مرگ به اين سختي را براي آن ها رقم زده بود. متوجه 
شدم يكي از آن دو جوان روز قبل براي خنداندن رفقايش روي گربه اي نفت ريخته 

و گربه را زنده آتش زده بود.

گ مر
مچ گيرى 

ــت. جوان از  ــد فايده نداش ــده بود. يعني اگر زود هم مي ش ــيد. ولي دير ش ــده بود از راه رس اورژانس براي كمك به جواني كه دچار برق گرفتگي ش
بالاي تير برق افتاده بود كف خيابان. رفته بود براي دانش آموزان دبيرستان دخترانه آن طرف خيابان دست تكان دهد كه برق زودتر مچ دستش 

را گرفته بود. 

به مرگى كان به است از زندگانى بمير اى بى خبر گر مى توانى  
پورياى ولى

پرونده
ويژه
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عروسى خراب كن
ــي دخترش از دنيا رفت. چند دقيقه  ــب عروس پيرمرد ش

به اذان مانده بود. 
راه افتاد كه برود. 

ــرش دويد دنبالش: آقاجون امشب رو همين جا نماز  پس
ــجد.  ــت اين همه راه بري تا مس بخون. واجب كه نيس
ــجد خوندم.به خاطر  ــره نمازم رو تو مس ــت يك عم گف

عروسي كه نمي شه نماز نخوند
 و رفت...

ــيده بود مسجد و  ــاعت بعد عروسي عزا شد. رس نيم س
روي پله هاي مسجد نشسته بود و تمام كرده بود. 

ــيد بابا ديدي  ــرش آمده بود. پسرش پرس به خواب پس
چطور عروسي خواهرمون رو خراب كردي؟ 

گفت: جواني را ديدم از اول صبح هر جا مي رفتم دنبالم 
ــجد آمد  ــود تا اين كه موقع اذان مغرب، جلوي در مس ب

ــده بود و بنده خدايي از سجده آخر نماز  نماز تمام ش
همچنان توي سجده بود. سر از مهر بر نمي داشت. 
بغل دستي اش دستي به شانه اش گذاشت و با مزاح 
ــده، پاشو از اول وضو بگير و  گفت: آقا نماز تمام ش

نمازت رو دوباره بخون. 
دوباره تكانش داد... سه باره... 

ــييع جنازه اش آمده بودند.  جمعيت زيادي براي تش
طلبه جواني شير آشپزخانه شان خراب شده بود. آمده 
ــجدي  ــر اذان ظهر به مس ــيله تهيه كند، س بود وس
ــش را بخواند و  ــيده بود. رفته بود نماز اول وقت رس
بعد دنبال كارهايش برود كه براي هميشه توي نماز 

مانده بود. 
ــده بود كجا  ــاز اول وقتش را نخوان ــتي اگر نم راس

ــده بود و بنده خدايي از سجده آخر نماز  نماز تمام ش
همچنان توي سجده بود. سر از مهر بر نمي داشت. 
بغل دستي اش دستي به شانه اش گذاشت و با مزاح 
ــده، پاشو از اول وضو بگير و  گفت: آقا نماز تمام ش

ــييع جنازه اش آمده بودند.  جمعيت زيادي براي تش
طلبه جواني شير آشپزخانه شان خراب شده بود. آمده 
ــجدي  ــر اذان ظهر به مس ــيله تهيه كند، س بود وس
ــش را بخواند و  ــيده بود. رفته بود نماز اول وقت رس
بعد دنبال كارهايش برود كه براي هميشه توي نماز 

ــده بود كجا  ــاز اول وقتش را نخوان ــتي اگر نم راس

مي مرد. 
ــان توي  ــه يك وانت نيس ــاس گرفتند ك ــيراز تم از ش
ــت. دو تا خانواده  ــتان اس دره افتاده و راننده هم بيمارس
خودشان را رساندند شيراز. ولي يك نفر بيش تر نبود. هر 
ــؤال و پرس وجو كردند با تعجب شنيدند كه يك  چه س

نفر بيش تر توي ماشين نبود. 
ــتند ولي  ــه تمام اطراف منطقة تصادف را گش يك هفت

اثري از شاگردش نبود. 
سراغ ماشين را گرفتند. 

ــين را بردند پاركينگ. رفتند سراغ  ــده. ماش گفتند له ش
ماشين. اتاق ماشين مچاله شده بود. 

با زور ديلم و جرثقيل اتاق را از هم باز كردند.
ــان يك هفته بود زير داشبرد ماشين گير افتاده  برادرش
بود. چند روزي استراحت كرد تا كوفتگي و گرسنگي اش 
ــود. ولي به بركت دعاي قبل از سفر مادرش  برطرف ش

هيچ چيزش نشده بود.  

مهلت تمام!
حكايت همچنان باقى!

چه در بزم مردن چه در كارزار چو خواهد بدُن مرگ، فرجام كار  
اسدى
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